



قیام انقلابی در یمن، زمینه‌ها و موانع داخلی و خارجی
عباس کاردان

چکیده
مقاله حاضر سعی دارد ناآرامی‌ها و اعتراضات کشور یمن در نیمه نخست سال 2011 را که در راستای انقلاب‌های نوین عربی در منطقه شکل گرفت، مورد بررسی قرار دهد. در این خصوص، ابتدا برای شناخت درک درستی از تحولات یمن، نگاهی خواهیم داشت به ساختار سیاسی- اجتماعی این کشور تا خواننده خود نیز بتواند بر این اساس تحلیل درستی از اوضاع داشته باشد. در ادامه پس از ارائه پیشینه‌ای از این اعتراضات و شرح ماجرا به ریشه‌های نارضایتی مردم از رژیم علی عبدالله صالح که در اعتراضات اخیر جلوه داشت، می‌پردازیم. علت طولانی‌شدن اعتراضات و نتیجه‌بخش نبودن سریع آنها در سرنگونی صالح موضوع دیگری است که در توضیح آن عوامل و مؤلفه‌هایی همچون تفاوت در دیدگاه و عملکرد مخالفین و نقش شورای همکاری خلیج فارس و به خصوص عربستان و نیز نگرانی امریکا از روی کار آمدن اسلام‌گرایان مورد توجه خواهند بود.
واژگان کلیدی: اعتراضات، سرکوب، انقلاب، اسلام‌گرایی، القاعده، شورای همکاری خلیج فارس.
در طول قرن بیستم، یمن به‌عنوان یک دولت ورشکسته
، هیچ‌گاه روی آرامش به ‌خود ندید و با ورود به هزارة جدید نیز این روند ادامه پیدا کرد و اکنون کار به جایی رسیده است که مردم برای رهایی از مشکلات، با تأسی از انقلابیون در دیگر کشورهای عربی خواهان تغییر نظام شده‌اند؛ نظامی که در 32 سال گذشته علیرغم داشتن نام جمهوری، در اصل سلطنتی بود و تنها یک نفر یعنی علی عبدالله صالح بر آن حکمفرمایی می‌کرد. اکنون نیز کارشناسان به طور قطع عنوان می‌کنند که وی هم پس از زین‌العابدین بن‌علی در تونس و حسنی مبارک در مصر، سرنگون خواهد شد و مسئله تنها به زمان این اتفاق مربوط می‌شود.
با این حال، حتی پیش از اینکه موج انقلابی از تونس و مصر به یمن برسد، رژیم علی عبدالله صالح با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد و این کشور با ناآرمی چندان هم ناآشنا نبود: جنگ در شمال با حوثی‌ها؛ جنگ در جنوب با جدایی‌طلبان؛ مبارزه با نفوذ القاعده؛ بن‌بست دو ساله راجع به اصلاح انتخابات و قانون اساسی؛ و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی.
در این میان، رژیم علی عبدالله صالح از شیوه‌هایی همچون سرکوب (کشته شدن بیش از 120 نفر و زخمی‌شدن بیش از 5 هزار نفر در تظاهرات خیابانی از سوی نیروهای امنیتی)، (شرقیه، 2001الف) به خیابان آوردن حامیان خود، وعده‌های اقتصادی (همچون افزایش حقوق کارکنان، ارائه انرژی رایگان، بخشودگی بدهی دانشجویان)، مصالحه سیاسی (اظهار اینکه خود و پسرش برای دور بعدی انتخابات نامزد نخواهند شد و فرمانداران منطقه‌ای با رأی مستقیم انتخاب خواهند شد) و توسل به گروه‌های اجتماعی برای آرام کردن اوضاع استفاده کرد که هیچ‌یک از آنها جواب نداد.

به‌ هر حال، تا زمان نگارش این مقاله، علی عبدالله صالح بر سر کار بوده و تظاهرات و مخالفت‌ها با حکومت وی نیز ادامه دارد. با توجه به این امر، نوشته حاضر سعی می‌کند پس از ارائه تحلیلی از ساختار سیاسی- اجتماعی یمن و ریشه‌های بحران در این کشور، به بررسی علل و عوامل طولانی‌شدن آن بپردازد که در ذیل این مسئله تفاوت در اهداف و عملکرد مخالفین؛ نقش عربستان و ترس آن از روی کارآمدن دولتی شیعی در کنار مرزهایش؛ تلاش‌های شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال آرام قدرت و جلوگیری از سرایت این تحولات به کشورهای عضو؛ و نگرانی امریکا از روی کارآمدن اسلام‌گرایان و به خصوص احیای قدرت القاعده در این کشور مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
ساختار سیاسی- اجتماعی یمن
طبق برآوردهای صورت‌گرفته در جولای سال 2009، جمعیت یمن 23 میلیون و 823 هزار نفر است (کتاب راهنمای سیا، یمن) از آنجا ‌که کشورهای عربی منطقه آمار درستی را از پراکندگی جمعیتی خود به لحاظ قومی و مذهبی ارائه نمی‌دهند، آمار دقیقی را نیز نمی‌توان از میزان جمعیت گروه‌های مختلف در این کشورها ازجمله یمن به‌دست آورد. با این‌حال، در منابع غیررسمی عنوان می‌شود که سنی‌ها (شافعی مذهب) در کشور یمن در اکثریت هستند و شیعیان زیدی
 40 تا 45 درصد از جمعیت را در اختیار دارند، ولی گابریل بائر
 در کتاب خود تحت عنوان جمعیت و جامعه در خاور عربی
 شیعیان زیدی را در اکثریت بیان داشته و می‌گوید تا 55 درصد از جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این باید 2 تا 5 درصد پیروان مذهب شیعه جعفری و اسماعیلیه را نیز به جمعیت شیعیان یمن اضافه کرد (بائر، 2003: 103).
از زمان ورود اسلام به یمن توسط حضرت علی(ع)
 در دوران صدر اسلام نیز تاکنون، مذهب در ارتباط تنگاتنگ با قدرت سیاسی در این منطقه از شبه جزیره عربستان بوده است و تنها در سال 1962 و خاتمه یک هزار سال سلطنت امامان زیدی بر این کشور، راه برای جدایی مستقیم میان سیاست و مذهب در این کشور هموار شد. چنین تحولی با تشکیل نظام جمهوری و با الهام از الگوی جمال عبدالناصر در مصر روی داد. با این حال، مدرنیزاسیون دولت و جامعه در یمن شمالی و یمن جنوبی مارکسیست نتوانست نفوذ مذهب و بازیگران سیاسی- مذهبی را تضعیف سازد. همین مسئله نیز پس از اتحاد دو یمن در مه سال 1990 صادق است.

به هرحال، علیرغم زیدی بودن علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور و شماری از مقامات بلندپایه دولت یمن، دولت این کشور هم‌اکنون تحت سلطه سنی‌ها بوده و رئیس‌جمهور و دیگر مقامات زیدی هم جز اسمی از شیعه‌بودن، هیچ عُلقه‌ای نسبت به این مذهب نداشته و به‌عنوان حاکمان سکولار به‌شدت با این مذهب مخالفت کرده و به دلایل سیاسی از گروه‌های سلفی به‌خصوص وهابیون حمایت می‌کنند.
بیشتر ساکنان یمن جنوبی مذهب شافعی و یمن شمالی مذهب زیدی دارند. با این حال، چنین تمایزاتی در یمن در طی تاریخ رنگ باخته و مردم نیز خود چندان توجهی به این تمایزات ندارند، به گونه‌ای که همگی در مساجد مشترک نماز خوانده و آداب و سنن مشترکی دارند (بنفوی، 2008: 201-215).
به طور کلی، جامعه یمنی ترکیب پیچیده‌ای از تقسیمات و شکاف‌های قبیله‌ای، فرقه‌ای و مذهبی است که حیات سیاسی پرآشوب کشور و محیط احیاء‌طلبی اسلامی را شکل داده است. قبیله‌گرایی
 در این کشور ریشه‌های عمیق تاریخی دارد و همچنان به نفوذ و تأثیرگذاری خود بر حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تا به امروز ادامه می‌دهد. 
دوره پس از اتحاد در یمن با ویژگی ظهور این قبایل به عنوان سهامدارانی قدرتمند در حیات سیاسی به خصوص در رابطه با پارلمان و شوراهای محلی همراه بود. هم‌اکنون دو اتحاد قبیله‌ای بزرگ در یمن وجود دارد که هرکدام مجموعه‌ای از قبایل کوچک‌تر هستند: اتحاد حاشد و اتحاد بکیل. قبیله مذحج نیز تا حد کمتری پس از آنها قرار می‌گیرد. بکیل به لحاظ جمعیتی بزرگ‌تر ولی پراکنده‌تر از حاشد است. در مقابل حاشد از سازمان‌یافتگی بهتری برخوردار است (گزارش بررسی تسلیحات سبک، 2010: 2).
این ویژگی قبیله‌ای یمن در دوره جنگ داخلی در شمال بین سال‌های 1962 و 1967 نیز تشدید شد. در این زمان برخی قبایل با نیروهای جمهوری‌خواه مورد حمایت رژیم ناصر در مصر می‌جنگیدند، حال آنکه دیگران از حکومت سنتی امامان زیدی دفاع می‌کردند. با این حال، تمامی قبایل خواهان سلاح و دارایی‌های مالی بودند. علاوه بر این، داشتن سلاح و رشد دارایی‌های مالی به نوبه خود تأکیدی بر نقش قبایل و رهبران آنها به‌ عنوان حامیان اعضایشان بود. بنابراین، نقش قبایل در تأمین امنیت و خدمات اجتماعی به مردمان تحت کنترل خود بیشتر شده و توانایی آنها برای مذاکره با دولت و تضعیف اقتدار مرکزی افزایش یافت.

در یمن امروزی، قبیله‌گرایی مهم‌ترین اصل مورد اشاره برای هویت اعضای قبایل بوده و در عین‌ حال تضمین‌کنندة منافع آنها می‌باشد. دولت و منابع آن نیز اغلب برای دستیابی به اهداف قبایل مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین صورت، بازیگران سیاسی – به ویژه تشکیلات حاکم و احزاب اپوزیسیون – برای کسب وفاداری و حمایت قبایل با رهبران آنها لابی می‌کنند. قبیله‌گرایی شایع در یمن بدان معناست که حیات سیاسی حول شخصیت‌های اصلی قبایل و نه ایدئولوژی‌ها و برنامه‌های سیاسی می‌چرخد. بنابراین، تقویت قبیله‌گرایی، ضعف نهادهای دولتی مدرن و نبود هویت مشترک میان شهروندان یمن از عوامل تأثیرگذار بر سیاست این کشور هستند. در همین راستا، این نیروها بر پویایی داخلی احزاب و رفتار سیاسی آنها تأثیرگذار بوده و تعریف و توصیف آنها را دشوارتر می‌سازد (براون و حمزاوی، 2010: 136).
آغاز ناآرامی‌ها
بحران از آنجا شروع شد که عبدالله صالح 68 ساله که از سال 1977 قدرت را در دست دارد، همچون حسنی مبارک درصدد بود پس از خود فرزندش را بر مسند جانشینی بنشاند و از این‌رو در حال فراهم ساختن مقدمات چنین کاری بود. در همین خصوص، دو هفته پیش از انقلاب تونس در ژانویه 2011 که کل منطقه را به لرزه درآورد، شیخ سلطان برقانی، رئیس گروه پارلمانی حزب حاکم یمن اعلام داشت که حزب وی خواهان برداشته‌شدن محدودیت‌های پیشِ روی تداوم ریاست جمهوری علی عبدالله صالح است. در واقع سعی بر این بود که راه برای مادام‌العمر شدن ریاست جمهوری وی و جانشینی فرزندش هموار شود. این اظهارات تنش سیاسی شدیدی را به راه انداخت زیرا همگان نگران این بودند که چنین چیزی موجب تداوم قدرت و ثروت از صالح به خانواده‌اش خواهد شد. از این‌رو، شیخ صادق‌الاحمر، رئیس اتحاد قبیله‌ای حاشد هشدار داد که چنین کاری در صورت تصویب در پارلمان ویرانی یمن را به دنبال داشته و صالح را تبدیل به فرعون خواهد ساخت.

اگر چه از دید ناظران، عنوان کردن ریاست جمهوری مادام‌العمر برای صالح نوعی تاکتیک چانه‌زنی برای تحت فشار قرار دادن احزاب مخالف در راستای کسب موافقت آنان برای اصلاحات انتخاباتی و قانون اساسی بوده است، ولی تحولات تونس و مصر و تأثیر آن بر یمن، سیر حوادث را از دست حزب حاکم در این کشور خارج ساخت.

با این حال، هر چند وی با مشاهده اعتراضات مردمی از چنین تصمیمی منصرف شد، ولی این بار مردم سرخورده از سیاست‌های نادرست او، ناراضی از همکاریش با امریکا در زمینه کشتار مسلمانان به بهانه مقابله با تروریسم و همچنین دست به گریبان با فقر و فساد گسترده، به خانه‌های خود بازنگشته و خواهان کنار رفتن وی از قدرت شدند.

در ابتدا، تظاهرات خیابانی چندان نمودی نداشت. در 15 ژانویه 2011 (25 دی 1389)، تنها ده‌ها نفر از دانشجویان و فعالان جامعه مدنی در حمایت از ناآرامی‌های تونس به خیابان‌ها آمدند. در واکنش به این تظاهرات، رژیم شماری از آنها را بازداشت کرد. پس از آن تظاهرات کوچک دیگری در سرتاسر هفته در دانشگاه صعنا برگزار و دانشجویان خواستار انقلابی مشابه شده و شعار می‌دادند "الشعب یرید اسقاط النظام" (ملت خواهان سرنگونی رژیم است).

پس از آن، در زمان تحولات مصر، تظاهرات و مخالفت‌ها با رژیم صالح ازسوی هر دو گروه مخالفان (معترضان خیابانی و احزاب مخالف) کاهش یافت، زیرا تمامی توجهات رسانه‌ها به سمت مصر جهت‌گیری شده بود. با وجود این، بلافاصله پس از سقوط مبارک در 11 فوریه (22 بهمن)، بسیج مردمی برای تظاهرات دوباره آغاز شد. بنابراین، شب استعفای حسنی مبارک، هزاران نفز از مردم یمن به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییراتی مشابه در کشورشان شدند.

این اعتراضات، در روزهای بعد با درخواست تعدادی از چهره‌های مذهبی و رهبران قبیله‌ای برای انتقال آرام قدرت در کشور، وارد مرحلة تازه‌ای شد. عبدالله صالح در ابتدا با اتکای به متحدان قبیله‌ای دست به سرکوب و کشتار مردم زد، ولی همین متحدین نیز به مرور زمان از سیاست‌های او ابراز انزجار کرده و در کنار مردم یک‌صدا سرنگونی او را فریاد ‌زدند. از این‌رو، وی عنوان داشت که برای انتخابات سال 2013 نامزد نخواهد شد، ولی مردم نپذیرفته و خواستار کنار رفتن سریع وی از قدرت شدند. صالح در ادامه تحولات سخن از قانون اساسی تازه‌ای زد که طی آن قدرت از رئیس‌ جمهور به نظامی پارلمانی تا پایان سال 2011 منتقل خواهد ساخت. با رد این پیشنهاد توسط مخالفان، مجلس با درخواست صالح قانون وضعیت اضطراری را به تصویب رساند. در این زمان وی گفت که در صورتی قدرت را رها می‌کند که بتواند کشور را به "دستانی مطمئن" بسپارد (سندرز، 2011).
اگر چه فعالان خیابانی در خواستة خود برای تغییر رژیم پافشاری می‌کردند، ولی گروه‌های اپوزیسیون شناخته‌شده تا مدتی در اظهارات و مواضع خود رفتاری محتاطانه داشتند.
 در این زمان نیز رهبران قبایل و روحانیون مذهبی تا حد زیادی خود را از تحولات کنار نگه داشتند. شمار تظاهرکنندگان در ابتدا کم بود، ولی به دلیل خشونت دولتی، مردم بیشتری به آنها پیوستند، به طوری که در 18 فوریه (پس از نمازهای جمعه) ده‌ها هزار نفر حداقل در هشت شهر یمن دست به تظاهرات زدند (دیده‌بان حقوق بشر، 2011). در 20 فوریه، گروه حزبی "اتحاد مشترک" (احزاب اللقاء المشترک) اعلام داشت که تا وقتی رژیم در مقابل تظاهرکنندگان به خشونت متوسل می‌شود، نمی‌تواند دعوت آن برای گفت‌وگو را بپذیرد. سپس رهبران ائتلاف از حامیان خود خواستند در تظاهراتی آرام علیه رژیم به تظاهرکنندگان جوان بپیوندند (اخبار یمن، 20 فوریه 2011).
در ادامه نیز روحانیون مذهبی با درک خواسته‌های مردم به سمت آنها آمدند. حتی فردی همچون شیخ عبدالمجید الزیندانی از روحانیون سلفی و متحد سابق علی عبدالله صالح که تا همین اواخر برای رهایی از بحران به وی مشورت می‌داد در سخنرانی پرشوری در دانشگاه صنعا عنوان داشت: «صالح با زور روی کار آمد، با زور بر سر قدرت ماند و تنها راه خلاصی از دست وی نیز زور مردم است» (نیویورک تایمز، اول مارس 2011) در همین زمان شماری از اعضای حزب حاکم نیز در اعتراض به استفاده از خشونت علیه مردم از نمایندگی پارلمان استعفا دادند (المصدر، 23 فوریه 2011) در 25 فوریه و در نتیجة همبستگی گروه‌های مختلف، تظاهرات گسترده‌ای سازماندهی شده و بیش از یک میلیون نفر در صنعا گردهم آمدند و پس از آن نیز با قوت و جمعیت بیشتری از مردم تداوم یافت.
ریشه‌های بحران

کارشناسان در تبیین ریشه‌های ناآرامی‌ و بحران کنونی در یمن به مؤلفه‌هایی همچون وضعیت بد اقتصادی کشور، نابرابری‌های اجتماعی، جنگ داخلی در استان صعده علیه شیعیان زیدی، درگیری با جنبش جدایی‌طلب در جنوب و نارضایتی از همکاری دولت یمن با امریکا در جنگ علیه تروریسم اشاره می‌کنند.
مشکلات اقتصادی

یمن فقیرترین کشور در جهان عرب بوده و انتظار می‌رود در دو دهه بعد جمعیت آن دوبرابر شده و به بیش از چهل میلیون نفر برسد. نفت هم به‌عنوان منبع بیش از 75 درصد از درآمد این کشور به‌ سرعت در حال پایان یافتن بوده و دولت هیچ راه مشخصی برای انتقال به اقتصاد پسانفتی ندارد (بوچک، 2009: 4-6). هم‌اکنون هم اقتصاد این کشور اواضاع بسیار نابسامانی داشته و امکان سقوط کامل آن وجود دارد. مشکلات مربوط به کمبود آب نیز چنین چالش‌هایی را مضاعف کرده است. نرخ بیکاری فاجعه‌بار بوده و 35 درصد می‌باشد. در عین‌حال، به گزارش سازمان ملل بیش از هفت میلیون نفر از مردمان این کشور هم از گرسنگی رنج می‌برند (اردن تایمز، 5 مه 2010). همگی این شرایط اسفبار اقتصادی که نشئت‌گرفته از سوء مدیریت رژیم صالح می‌باشد، یکی از دلایل ناآرامی‌های مردمی برای تغییر در کشورشان است.
نابرابری اجتماعی

همان‌طور که اشاره شد، ساختار اجتماعی- سیاسی یمن قبیله‌ای است، ولی این ساختار در درون خود از نابرابری قدرت و به حاشیه رانده شدن برخی گروه‌ها رنج می‌برد. این نابرابری محصول دوره تغییر از رهبری قبیله‌ای سنتی به یک نظام سیاسی جمهوری مبتنی بر حمایت قبایل شمالی (اتحاد حاشد و بکیل) است که ثروت بیشتر برخی شیوخ قبایل را به همراه داشته و رشد شهرنشینی نیز بر آن افزوده است. توزیع نابرابر منابع دولتی یکی از پیامدهای این مسئله بود و موجب به حاشیه رفتن مناطقی شد که به لحاظ سنتی دسترسی به قدرت نداشتند. مهم‌تر از همه این موضوع به نارضایتی‌های مردمان جنوب مربوط می‌شد که همواره شکایت می‌کردند منابع دولتی به مناطق شمالی که زادگاه رئیس‌ جمهور می‌باشد اختصاص یافته، استخدام‌های دولتی برای آنهاست و درآمدهای نفتی به دست آمده از جنوب به آنجا سرازیر می‌شود (گزارش بررسی تسلیحات سبک، 2010: 2). از سوی دیگر، فساد سیاسی و اقتصادی در این کشور آنچنان شایع است که از دولت آن به عنوان حکومت دزدان
 نام برده می‌شود؛ حکومتی که در آن بیشتر مقامات از موقعیت‌های سیاسی خود برای کسب ثروت خود، خانواده و نزدیکانشان استفاده می‌کنند (باروز و کاسپر، 2007: 264). به همین دلیل سازمان شفافیت بین‌المللی، از بین 180 کشور یمن را در جایگاه 154 قرار داده است (شفافیت بین‌الملل، 2009).
جنگ با شیعیان
از سال 2004، دولت یمن درگیر جنگ داخلی علیه مبارزان شیعة زیدی در استان شمالی صعده بوده و تاکنون شش دوره از جنگ در این منطقه را شاهد بوده‌ایم. در مورد آخر نیز دولت یمن از ماه اوت 2009 (مرداد 1388) و به‌دنبال الغای توافقنامه دوحه
، حملات خود علیه شیعیان را از سرگرفته و به‌گفته خود عملیات زمین سوخته
 را در پیش گرفتند که پادشاهی سعودی نیز به‌حمایت از آن نیروهای خود را برای سرکوب شیعیان به مناطق مرزی این کشور اعزام کرد. به هرحال، علیرغم توافق دو طرف برای آتش‌بس، چنین تحولی حکایت از نارضایتی شیعیان از رژیم صالح دارد و همین امر آنان را به عاملی مؤثر در اعتراضات انقلابی حال حاضر تبدیل ساخته است. دولت یمن ادعا می‌کند شورشیان به‌دنبال سرنگونی دولت فعلی و ایجاد یک حکومت مذهبی هستند و در تمامی این مدت نیز حملات خود را به "جنگ علیه تروریسم" مرتبط ساخته و ایران را متهم به حمایت از مبارزان شیعه می‌کند، حال آنکه، طبق گزارش نهادهای غربی و حتی معاون وزیر خارجه امریکا، تا به امروز، هیچ شواهد مستندی از حمایت ایران در این ناآرامی‌ها ارائه نشده است (بی.‌بی.‌سی، 11 دسامبر 2009). در واقع، ریشه‌های این جنگ را باید ترکیبی پیچیده از هویت‌های قومی، توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای، بی‌عدالتی‌های اقتصادی- اجتماعی و نارضایتی‌های تاریخی دانست (گروه بحران بین‌المللی، 27 مه 2009).
جنگ با مناطق جنوبی
یمن جنوبی در سال 1967 استقلال خود را از انگلیس به ‌دست آورد. پس از آن، منازعات داخلی بالا گرفت و در آخر باعث شد یک رژیم مارکسیستی در یمن جنوبی با حمایت بلوک شرق (چین و شوروی سابق) تأسیس شود که نام خود را "جمهوری دمکراتیک خلق یمن" نهاد. چالش میان رژیم کمونیستی یمن جنوبی و حکومت مردمی (خلق) یمن شمالی، همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۹۷۹، به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد. اما دوطرف در دهه ۸۰ برای نوعی همکاری و هماهنگی نسبی به توافق رسیدند. همکاری‌ها به بحث‌های اتحاد دو کشور دامن زد تا اینکه سرانجام مذاکرات دو کشور برای "وحدت" در سال ۱۹۹۰، به نتیجه رسید و کشور "جمهوری یمن" بر اساس قانون اساسی جدیدی تشکیل شد و "صنعا" به‌عنوان پایتخت و "عدن" به‌عنوان مرکز اقتصادی و تجاری تعیین شد. با این حال، پس از اتحاد، یمن باز هم به آرامش نرسید و نیروهای سیاسی و احزاب مختلف، برای کسب قدرت، به مبارزه کشیده شدند. سرانجام در سال ۱۹۹۴ عملاً میان نیروهای شمال (صنعا) و جنوب (عدن) دوباره جنگی در گرفت که با وساطت "سازمان ملل متحد" تا حدودی کنترل شد. علیرغم این، مردمان مناطق جنوبی که احساس می‌کنند در قضیه یکپارچگی کشور، فریب علی عبدالله صالح را خورده و او تمامی امکانات و منابع دولتی را به حوزه‌های تحت نفوذ خود اختصاص می‌دهد، اقدامات جدایی‌طلبان خود را هنوز ادامه داده و در شکل حمله به نیروهای دولتی، کمک به نیروهای القاعده و به گروگان گرفتن اتباع خارجی در راستای ضربه زدن به رژیم صالح به مقابله با آن می‌پردازند (باترز، 2009).
روابط یمن با امریکا
روابط میان بن‌لادن و دولت یمن برای همکاری در دهه 1980 (همچون روابط میان بن‌لادن و دولت سعودی) و پیش از مطرح شدن این جنبش جهادی بین‌المللی، بر پایه‌ای محکم قرار داشت. در سال‌های اولیه ریاست جمهوری صالح به عنوان رهبر یمن شمالی، بن‌لادن آشکارا حرفی از نظریات انقلاب جهانی و احیای خلافت اسلامی نمی‌زد و هر دوی آنها بیشتر نگران تهاجم شوروی به افغانستان بودند. در خلال جنگ چریکی ضدشوروی در افغانستان (1979-1988)، ‌دولت یمن با نمایندگان بن‌لادن برای عضوگیری و اعزام نیروهای جهادی به افغانستان و حضور در جنگ همکاری می‌کرد (کلار، 2010: 159). پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، بن‌لادن نیز فرصت پیدا کرد بر سرنگونی دولت مارکسیستی جنوب و جایگزینی آن با مدلی از یک دولت اسلام‌گرا تمرکز کند (لاسی، 2009: 148-149) او حتی به پیروان یمنی خود قول داده بود که پس از شکست نیروهای شوروی در افغانستان، جنوب یمن اولویت بعدی خواهد بود.
در دهه 1990، علی عبدالله صالح نیز جهادیون بازگشته از افغانستان را افرادی شجاع و قابل احترام می‌دانست و برخلاف دیگر کشورها همچون اردن، نظارتی بر آنها اعمال نمی‌کرد. به همین دلیل، ابومصعب السوری، از نظریه‌پردازان نظامی القاعده، یمن را "پناهگاهی امن" برای جهادیون در سال‌های پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان می‌دانست (لیا، 2008: 107).
پس از اتحاد دو یمن در مه 1990 صالح این مبارزان را نیروهای سیاسی مناسبی در مقابل مارکسیست‌های جنوب در برنامه‌های خود برای ایجاد نزاع میان گروه‌های رقیب می‌دانست تا بتواند قدرت خود را حفظ کند. ارزش این نیروها برای دولت یمن پس از جنگ‌ داخلی 1994 افزایش پیدا کرد، به گونه‌ای که آنها موجب پیروزی سریع شمال در مقابل جدایی‌طلبان جنوب شدند. پس از آن بسیاری از این جهادیون به عنوان پاداش در مناصب نظامی، امنیتی و دیگر سازمان‌های دولتی استخدام شدند (کاستینر، 1996: 704).
با این حال، حملات یازده سپتامبر نگاه دولت یمن به القاعده را به طور کلی تغییر داد. صالح با درک مخاطرات پیش روی دولتش پس از حملات یازده سپتامبر و نگرانی از سیاست بوش مبنی بر با ما یا علیه ما
، حمایت همه جانبه خود از جنگ امریکا علیه تروریسم را اعلام داشت. در نتیجه، دولت یمن اتحاد شفاف‌تری را با واشنگتن علیه القاعده در پیش گرفت. در این میان، هر چند شاید مردم یمن نفس مبارزه با القاعده را بد نمی‌دانند، ولی سرسپردگی امریکا و اینکه به آن اجازه داده شده بود سرخود هر نقطه از خاک یمن را بمباران کرده و مورد هدف قرار دهد که طی آن بی‌گناهانی نیز کشته می‌شدند، ناراحتی و بیزاری مردم از رژیم صالح را به همراه داشته و اساساً احساسات ضدامریکایی را در یمن افزایش داده است. یمنی‌ها بر این باورند که جنگ‌ امریکا علیه تروریسم اغلب تعریفی مشخص ندارد و بنابراین کانون توجهش کل جهان عرب و اسلام است. بنابراین شیخ الاحمر، رئیس قبیله حاشد می‌گوید: «امریکایی‌ها مدعی جنگ علیه ترور هستند اما آن را به خدمت می‌گیرند ... امریکا با تمام کشورهای عربی و اسلامی دشمنی آشکاری دارد ... دشمنی امریکا ... متوجه هر چیز اسلامی است» (یمن تایمز، 23 دسامبر 2002).
علل طولانی‌شدن بحران
تفاوت در اهداف و عملکرد میان مخالفان

تا پیش از تظاهرات خیابانی مردم یمن با الگوبرداری از انقلاب‌های نوین عربی، رژیم صالح با سه گروه از مخالفان روبه‌رو بود که درگیری‌ها و منازعات با آنها در طی این سال‌ها، دولت را با ضعف شدید و همچنین رکود اقتصادی مواجه ساخته بود. این سه گروه عبارت بودند از حوثی‌ها در شمال که از تبعیض و بی‌عدالتی دولت در رنج بودند؛ مردمان یمن جنوبی که پس از اتحاد با یمن شمالی سهمی از قدرت نداشتند؛ و القاعده که پس از حملات یازده سپتامبر مشکلات عدیده‌ای را برای رژیم ایجاد کرده و آن ‌را از توان انداخته بودند. با این‌حال، امروزه که ستون‌های رژیم صالح در حال فروریختن است، مخالفین آن را می‌توان در دسته‌بندی جدیدی جای داد:

مردم انقلابی: جوانان انقلابی که در میدان‌های تغییر حضور دارند و نقش اصلی در انقلاب مردم یمن به عهده آنان است. این جوانان، از شمال تا جنوب یمن، از شرق تا غرب یمن، از شیعیان و اهل سنت و همة قبایل یمن هستند که از مناسبات سنتی قدرت در جامعه خود به ستوه آمده‌ و حکومت نظامیان و شیوخ قبایل را عامل فقر و فلاکت کشور خود می‌دانند.

احزاب اپوزیسیون: در این میان، مهم‌ترین بازیگر اصلی از احزاب اپوزیسیون، گروه حزبی "اتحاد مشترک" (احزاب اللقاء المشترک) می‌باشد که ائتلافی سست از پنچ گروه ازجمله حزب اصلاح (اسلام‌گرا) و حزب سوسیالیست یمن (مناطق جنوبی) به حساب می‌آید. در ابتدا، هر چند برخی از اعضای این احزاب خواستار تغییرات اساسی در رژیم بودند، ولی کادر رهبری ائتلاف بر اصلاحات سیاسی و نه سرنگونی علی عبدالله صالح تأکید می‌ورزیدند. در این خصوص، محمد عبدالمالک متوکل، رئیس این ائتلاف گفته بود: «ما علاقه‌مند اصلاحات هستیم و توجهی به نقش افراد نداریم. ما به اینکه چه کسی حکومت می‌کند، توجهی نداریم، بلکه مهم برای ما چگونگی و شیوه حکومت است» (گروه بحران بین‌المللی، 4 فوریه 2011). بنابراین، گروه حزبی یاد شده پس از انقلاب تونس راهپیمایی‌های آرام و با مجوز دولتی را برای درخواست در راستای اصلاحات سازماندهی کردند. 

این احزاب که پس از جوانان، وارد فاز انقلاب شده‌اند سال‌هاست بودجه خود را از دولت می‌گیرند و در سال‌های گذشته بازیچه حزب حاکم بوده و تبدیل به دکوراسیون خوبی برای نظام علی عبدالله صالح شده بودند و چون تلاش‌هایشان برای بهبود وضعیت کشور، دستاوردی نداشته از اعتباری ضعیف در نزد مردم برخوردار هستند. آنها در اصل جزئی از نظام سنتی حاکم محسوب می‌شدند. در واقع، طرف‌های دیگر عربی برای کنار رفتن صالح از قدرت نیز با همین گروه‌ها مذاکره کرده‌اند (بایمان، 2010).
بنابراین، علیرغم مخالفت اکثریت تظاهرکنندگان که مردم عادی می‌باشند، گروه اتحاد مشترک درهای گفت‌وگو با رژیم را باز نگه داشتند. به گفته متوکل: «احزاب اتحاد مشترک هنوز هم خواهان سرنگونی فوری صالح نیست. هر چند در داخل ائتلاف صحبت‌هایی در این زمینه می‌شود، ولی هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. ما علاقه‌مند به شیوه حاکمیت در کشورمان هستیم و نه تغییر افراد. هنوز هم امکان انتقال آرام قدرت وجود دارد» (گروه بحران بین‌المللی، اول مارس 2011).
به هرحال، در ادامه تحولات، خواسته احزاب و مردم کنار رفتن صالح از قدرت بود، لیکن برخلاف مردم، ائتلاف متشکل از احزاب خواستار کنار رفتن وی از قدرت در مدت زمانی مشخص و نه به یکباره بودند. 
عربستان و نقش آن در تداوم سرکوب‌گری‌ها
برای کشوری همچون عربستان که ادعای رهبری اعراب را داشته و اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی دارد، هیچ چیزی وحشتناک‌تر از آن نیست که یک‌بار دیگر تجربه عراق تکرار شود و دولتی در همسایگی آن روی کار آید که اکثریت آنها را شیعیان تشکیل دهند. این وحشت عربستان، با توجه به تحولات کشور شیعی بحرین که سعودی‌ها را مجبور به مداخله نظامی در آن کشور نموده، حالت مضاعف به خود گرفته است. دست‌کم پیامد چنین چیزی تأثیرپذیری شیعیان عربستان از برادران دینی خود در این کشورهاست.
 حال اگر این تأثیرپذیری به جدایی احتمالی این مناطق از عربستان سوق پیدا کند که فاتحه خاندان سعودی خوانده می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر به انضمام برخی مناطق کشور یمن به خاک عربستان توسط سعودی‌ها مربوط می‌شود که در صورت روی کار آمدن هر نوع دولت مستقلی در این کشور، مطرح کردن بازپس‌گیری این سرزمین‌ها حتمی بوده و عربستان با دشواری زیادی در همسایگی خود مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، وجود دولت‌های شیعی در عراق، بحرین و یمن در حوزه خلیج فارس، به مثابه افزایش قدرت منطقه‌ای ایران می‌باشد و این امر به معنای پایان نقش برادر بزرگ‌تر عربستان برای حکام فاسد منطقه است. 

بنابراین، سعودی‌ها تا آنجایی که بتوانند تلاش می‌کنند دولتی مستقل و مردمی در یمن سر کار نیاید. به همین دلیل تا به حال با تطمیع وفاداران به علی عبدالله صالح و حمایت از وی، سرنگونی او را به تأخیر انداخته و تلاش دارند با میانجی‌گری و ارائه پیشنهاداتی برای دولت جایگزین، دست برتر را همچنان در اختیار خود داشته باشند.
مقامات سعودی به دو طریق چنین هدفی را دنبال می‌کنند: 
نخست، بخشی از شخصیت‌های سیاسی یمن در کشور عربستان ساکن هستند و وابستگی مالی به این کشور دارند. خاندان الاحمر از اتحاد قبیله‌ای حاشد که از خاندان‌های مهم در یمن هستند با وهابی‌های عربستان در تماس می‌باشند. در این میان، رئیس سابق مجلس یمن و دومین شخص قدرتمند این کشور پس از اختلاف با علی عبدالله صالح در کشور عربستان اقامت گزید و همواره از سیاست شیعه‌ستیزی این کشور و افزایش نقش وهابی‌ها در یمن حمایت کرده است. 
دوم، یمن از فقیرترین کشورهای جهان عرب و جزء ده کشور فقیر دنیا به شمار می‌رود و عربستان سعی می‌کند با حمایت‌های مالی از شخصیت‌های سیاسی این کشور نفوذ خود را در آنجا افزایش دهد. مقامات عربستان سال‌ها با رونق مدارس سلفی و وهابی در سراسر یمن به ویژه جنوب این کشور و حمایت‌های مالی از برخی سران عشایر، قبایل و شخصیت‌های یمنی به دنبال نفوذ و سلطه بر یمن هستند و حتی برخی مناطق مرزی در شمال یمن را به استان‌های مجاور خود ضمیمه کردند.
نگرانی شورای همکاری خلیج فارس
یکی دیگر از دلایل تداوم بحران در یمن را می‌توان حمایت اولیه اعضای شورای همکاری خلیج فارس از علی عبدالله صالح دانست که به وی جسارت سرکوب معترضین را می‌داد. زیرا آنها نیز نگران شکل‌گیری بلوکی از شیعیان در منطقه هستند که ایران می‌تواند نقش رهبری را برای آنها ایفا کند. به طور دقیق نیز به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بحث هلال شیعی را مطرح کرده و اکنون نیز با توجه به تحولات اخیر در منطقه و سرنگونی دیکتاتورها یکی پس از دیگری، شاهد ایجاد بلوکی از حکام مرتجع عربی در مقابل شیعیان، با حضور مراکش (در شمال آفریقا) و اردن در شورای همکاری خلیج فارس هستیم.

با این حال، با درک وخامت اوضاع در یمن، این شورا اگر چه از هدف پیشین خود یعنی حفظ رژیم صالح دست برداشته، ولی سعی دارد شرایطی را فراهم آورد که با فریب مردم، دولتی مورد دلخواه آنها سرکار آمده و تقویت و نفوذ شیعیان را به همراه نداشته باشد.
در این میان، در پیشنهاد نخستِ خود از علی عبدالله صالح خواستند، قدرت را ظرف شش ماه ترک کند که با رد این موضوع از سوی مخالفان و مردم، پیشنهاد دیگری (در رسانه‌ها معروف به سقوط طلایی
) (شرقیه، 2011ب) مطرح شد که طی آن صالح ‌باید در مدت یک ماه قدرت را به معاون خود منتقل سازد. بر اساس این پیشنهاد، در مقابل به صالح و خانواده‌اش مصونیت کامل قضایی داده می‌شد. هرچند در آغاز امر، این پیشنهاد از سوی علی عبدالله صالح و احزاب و نه مردم پذیرفته شد، ولی با گذشت چند روز، وی با این پیشنهاد مخالفت و آن‌ را رد کرد. پیش از آن نیز مردم حاضر در خیابان‌ها با این پیشنهاد مخالف بوده و خواستار برکناری سریع صالح از قدرت شدند. 
در بند دوم طرح پیشنهادی از احزاب خواسته شده تا اعتصابات را متوقف و خیابان‌ها را ترک کنند. اما احزاب نپذیرفته و گفته‌اند اعتراضات مسالمت‌آمیز، حق قانونی مردم است و حضور آنان در میدان‌ها تا زمان برکناری علی عبدالله صالح ادامه خواهد داشت.

بنابراین، در طرح پیشنهادی یاد شده، منافع مردم یمن در حاشیه قرار دارد و منافع غرب و شورای همکاری خلیج فارس بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود. 
از جمله بندهای این طرح عبارت بود از:
1- رئيس جمهوري یکی از شخصیت‌های احزاب مخالف را مأمور تشكيل دولت موقت در طی 7 روز می‌کند كه پست‌هاي آن به صورت ۴۰٪ گروه حزبی اتحاد مشترک، ۱۰٪ احزاب مستقل دیگر و 50 درصد حزب حاكم تقسيم می‌شود؛
2- دولت موقت بايد جهت ايجاد فضاي مناسب براي تحقق وفاق ملي و از بين بردن عوامل سياسي و امنيتي تنش‌زا فعاليت خود را آغاز كند؛
3- 21 روز پس از دستيابي به توافق مجلس نمايندگان با حضور مخالفان بايد قانون‌هايي جهت اعطاي حق مصونيت به رئيس جمهوري و كساني كه در دوران زمامداري‌اش با وي همكاري داشته‌اند، تصويب كند تا از هرگونه پيگرد قانوني و قضايي در امان باشند؛
4- در روز سي‌ام و پس از اعطاي مصونيت از طرف مجلس، رئيس جمهوري استعفاي خود را به مجلس تقديم كند و پس از موافقت مجلس با استعفاي وي‌، معاون رئيس جمهوري به صورت رسمي جانشين موقت وي مي‌شود؛
5- رئيس جمهوري موقت بايد براساس قانون، ظرف۶۰ روز انتخابات رياست جمهوري را برگزار كند؛
6- رئيس جمهوري جديد و منتخب، بايد كميته‌اي حقوقي برای تدوين قانون اساسي جديد تشكيل دهد؛
7- پس از تدوين، قانون اساسي جديد به همه‌پرسي گذاشته شود؛
8- در صورت موافقت با قانون اساسي جديد در همه‌پرسي زمان برگزاري انتخابات پارلماني براساس قانون اساسي جديد مشخص شود؛
9- پس از انتخابات، رئيس جمهوري جديد، رئيس حزب پيروز انتخابات را مأمور تشكيل دولت مي‌كند؛
10- كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس)، امريكا و اتحاديه اروپا ناظر اجراي توافقنامه هستند (استراتفور، 2011).
در این خصوص، از مسائل زیر می‌توان به عنوان مشکلات این طرح یاد کرد:

- مخالفت اکثریت مردم و انقلابیون یمنی که در خیابان‌ها حضور داشتند و احزاب رسمی را نمایندگان خود نمی‌دانستند؛

- قربانی‌شدن عدالت برای رسیدن به آرامش که به نوبه خود مصونیت علی عبدالله صالح و نزدیکانش را به همراه خواهد داشت و این امر نمی‌توانست مورد قبول عامه واقع شود؛

- تأکید بر بده و بستان‌های سیاسی به‌جای توجه به خواسته‌های واقعی مردم؛ 
- عدم دعوت از تمامی گروه‌های تأثیرگذار بر تحولات سیاسی یمن از جمله شیعیان حوثی که دلیل آن ‌را می‌توان خواسته عربستان برای سرکوب شیعیان در دولت آینده این کشور دانست؛ و 
- تداوم حضور حزب علی عبدالله صالح در صحنه سیاسی یمن.
نگرانی امریکا از روی کار آمدن اسلام‌گرایان
از قرن هفتم میلادی، کشور فعلی یمن به یکی از مناطق مرکزی جهان اسلام تبدیل شد و اکنون هم یمنی‌ها به شدت سنتی و محافظه‌کار بوده و به طور عمیق به اسلام معتقد هستند. در عین حال، میزان به نسبت بالایی از جمعیت یمن را می‌توان در مجموعه اسلام‌گرایان تندرو قرار داد و بخشی از آنها نیز در اردوگاه شبه‌نظامیان اسلام‌گرا حضور دارند (فات، 2006: 108). هر چند در حال حاضر، شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در یمن را بیشتر در چارچوب سازمان القاعده مورد توجه قرار می‌دهند، ولی باید گفت که «اسلام شبه‌نظامی به اشکال مختلف در عرصه سیاسی یمن سابقه‌ای به مراتب طولانی‌تر از حضور القاعده در این عرصه دارد» (گروه بحران بین‌المللی، 8 ژانویه 2003).
با این‌حال، اکنون اسلام‌گرایی در چارچوب کشور یمن را می‌توان در پنج دستة مشخص تعریف کرد:
1- اخوان المسلمین: این گروه که بزرگ‌ترین گروه در طیف اسلام‌گرایان یمن می‌باشد، با محوریت حزب اصلاح و اتحاد قبیله‌ای حاشد در اوایل دهه 1960 و در یمن شمالی ظهور کرد و همچون دیگر احزاب و جنبش‌های اسلام‌گرای آن دوران تحت تأثیر اخوان المسلمین مصر قرار داشت (حمزاوی، 2009: 3).
2- زیدی‌ها: زیدی‌ها دارای سنت سیاسی و مستحکمی در یمن می‌باشند که به سال 893 میلادی بازمی‌گردد، زمانی‌که یحیی بن حسین
 در سال 284 هجری قمری وارد یمن شد و سازمان سیاسی و مذهبی قدرتمندی را ایجاد کرد که در اشکال گوناگون تا انقلاب سال 1962 و متعاقب آن جنگ هشت ساله داخلی که خاتمه‌بخش هزار سال امامت بود، بقا یافت. در این میان، صعده (پایگاه شیعیان الحوثی) آخرین منطقه‌ای بود که تسلیم نیروهای جمهوری شد و از این‌رو بسیاری ادعا می‌کنند که مردمان این منطقه هنوز بهای وفاداری خود به نظام سابق را می‌پردازند. گفتنی است که براي زيدي‌ها، صعده در حكم قم برای ایران است، يعني يك مركز مذهبي مهم به‌حساب مي‌آيد. حوثي‌ها نیز مهم‌ترین و بزرگ‌ترین گروه شيعه زیدی در شمال يمن در استان صعده هستند (جانسن، 2009).
3- گروه‌های جهادی خشونت‌طلب: هم‌اکنون نام گروه‌های جهادی یمن با سازمان القاعده و رئیس آن یعنی اسامه بن لادن پیوند خورده است. آنها پیش از این دارای توانایی زیادی در یمن بودند و اکنون هم در حال تبدیل‌ شدن مجدد به یک میدان مبارزة جهادگرایان و پایگاه عملیاتی منطقه‌ای بالقوه برای القاعده در راستای برنامه‌ریزی حملات داخلی و خارجی، آموزش تروریست‌ها و تسهیل رفت‌وآمد عاملان این گروه می‌باشند (لابولد، 2008)؛ هم‌اکنون نیز با توجه به ناآرامی‌های یمن، عملیات‌های امریکا علیه نیروهای القاعده در این کشور متوقف شده و آنها می‌توانند با آسودگی و آزادی بیشتر به احیای توان خود بپردازند. 
4- سلفی‌ها: سلفی‌های یمن که اغلب مخالفانشان آنها را به دلیل ارتباطاتشان با عربستان سعودی "وهابیون" می‌نامند، هر چند ارتباطاتی با گروه‌های جهادی دارند، ولی تفاوت‌های مهمی نیز میان آنها وجود دارد. سلفی‌ها با درخواست از مسلمانان برای عدم دخالت در سیاست، عدم مشارکت در انتخابات و تظاهرات یا انقلاب‌ها به دنبال دور نگه داشتن مسلمانان از هرج‌ومرج (فتنه) هستند. در مقابل، بر این باورند که آنها می‌توانند نقشی مهم در جهت‌دهی سیاست‌های دولتی از طریق مشورت پنهانی به حاکم ایفا کنند. آنها معمولاً خشونت را محکوم کرده و نسبت به عملیات‌های تروریستی علیه غیرنظامیان دیدی انتقادی دارند (لیا، 2007: 4).
5- صوفی‌ها: همچون سلفی‌ها (اصلی‌ترین دشمنشان)، صوفی‌ها نیز از آموزه‌ای ضدسیاسی حمایت می‌کنند، هر چند برخلاف آنها نقشی مهم در سیاست یمن ندارند. این جنبش از اواخر دهه 1990 به بعد، دوباره احیا شد که نماد آن هم مؤسسة "دارالمصطفی" در شهر تاریخی تَریم در استان حضرموت است (کنایش، 2001: 399-414).
تمامی این پنچ دسته در تاریح پیچیده، غنی و باستانی این کشور ریشه داشته،‌ ولی می‌توان آنها را محصول تحولات بین‌المللی و فراملی دوران اخیر دانست. این گروه‌ها ممکن است همچنین دارای همپوشانی‌‌هایی نیز بوده و شاید با تغییر شرایط و وفاداری‌ها، وضعیت آنها نیز دگرگون شود. با وجود این، هر یک از آنها ویژگی‌های خاص خود را داشته و با توجه به مسائل زیر از دیگر گروه‌ها متمایز می‌شوند: مشارکت در سیاست حزبی؛ وفاداری به نظام حاکم؛ دوره‌های رویارویی با دولت؛ و مخالفت آشکار و خشونت‌بار با دیگر گروه‌های مذهبی و سیاسی.
گروه‌های اسلام‌گرا در یمن و جهت‌گیری آنها

	
	رهبران یا سازمان‌های اصلی
	مشارکت در سیاست حزبی
	وفاداری به نظام حاکم
	دوره‌های رویارویی با دولت
	مخالفت با دیگر گروه‌ها

	اخوان المسلمین
	جماعت یمنی اصلاح (حزب اصلاح)
	بله
	خیر
	خیر
	بله

	زیدی‌ها
	حزب الحق، حوثی‌ها
	بله
	خیر
	بله
	بله

	گروه‌های جهادی
	وابستگان به القاعده
	خیر
	خیر
	بله
	بله

	سلفی‌ها
	مقبل بن هادی الوادعی (وفات: 2001)
	خیر
	بله
	خیر
	بله

	صوفی‌ها
	دارالمصطفی
	خیر
	بله
	خیر
	خیر


به‌ هر حال، در تحولات یمن، برای امریکا رشد اسلام‌گرایی و نفوذ بیشتر اخوان‌المسلمین، زیدی‌ها و به خصوص القاعده بیش از هر چیزی اهمیت داشته و نگرانی آن را به همراه داشته است، زیرا به خوبی می‌داند هر دولتی که جایگزین رژیم صالح شود، اولویت خود را مسائل و مشکلات داخلی قرار داده و مبارزه با تروریسم را به موضوعی ثانویه مبدل خواهد کرد (بایمان، 2010). هم‌اکنون نیز جدای از توقف حملات امریکا علیه نیروهای القاعده در یمن به دلیل تحولات انقلابی در این کشور، عملیات‌های ضدتروریستی نیروهای یمنی نیز به حالت تعلیق درآمده و در مقابل فعالیت‌های القاعده رو به افزایش گذارده است (اشمیت، 2010).
تا پیش از این، فرزند صالح و سه تن دیگر از بستگان نزدیکش مسئولیت چهار سازمان اصلی امنیتی و ضدتروریستی یمن را بر عهده داشتند که در صورت روی کار آمدن دولتی دیگر، امریکایی‌ها می‌دانند که با مشکلاتی فراوان مواجه خواهند شد. رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا در این باره می‌گوید: «در زمینة مبارزه با تروریسم، همکاری بسیاری را از جانب علی عبدالله صالح و سازمان‌های امنیتی این کشور شاهد بودیم. بنابراین اگر دولت یمن سقوط کند یا دولتی ضعیف‌تر روی کار آید، فکر می‌کنم با چالش‌های مضاعفی مواجه خواهیم شد که از یمن نشئت خواهند گرفت و هیچ شکی در این مورد وجود ندارد. این یک مشکل واقعی است». گفتنی است که امریکا هم‌اکنون دارای 75 افسر آموزش‌دهندة نیروهای ویژه در یمن بوده و شمار نامشخصی از نیروهای عملیاتی "سازمان اطلاعات مرکزی" (سیا) نیز در آنجا حضور دارند. این نیروها در عین‌حال در همکاری نزدیکی با نیروهای ویژة انگلیس و افسران اطلاعاتی آن و نیز شبکه‌های جاسوسی عربستان در این کشور هستند (همان).
با توجه به این نگرانی، امریکا از ابتدای اعتراضات، چشمان خود را بر روی سرکوب‌گری رژیم صالح بست و در مواقعی نیز از نقش آن در جنگ علیه تروریسم صحبت کرد. در عین حال، با حمایت از طرح شورای همکاری خلیج فارس که گفته شد بانی آن امریکا بوده، حمایت کرده و به عنوان ناظر اجرای آن مطرح شده است.
نتیجه‌گیری

بنابراین با توجه به آنچه در این نوشته آمد، در تبیین تحولات داخلی یمن و تداوم طولانی‌مدت ناآرامی‌ها و اعتراضات این کشور برخلاف تونس و مصر، کارشناسان به نوع معادلات قدرت در این کشور و تفاوت آن با دیگر کشورهای عربی اشاره می‌کنند، چرا که ساختار سیاسی- اجتماعی یمن به صورت قبیله‌ای است. آنچه در یمن عامل ثبات یا تغییر است اجماع‌نظر رهبران قبایل می‌باشد؛ به این معنی که اگر شیوخ قبایل (به خصوص قبایل بزرگ حاشد و بکیل) با هر انگیزه‌ای درباره موضوعی اتفاق‌نظر داشته باشند، به طور قطع آن موضوع محقق خواهد شد و در غیر این صورت شاهد تحولی نخواهیم بود. توجه به حوادث پیشین در تاریخ یمن نیز صحت این موضوع را تأیید خواهد کرد.
در شش نبرد رژیم علی عبدالله صالح با شیعیان حوثی در منطقة صعده نیز همین نقش قبایل را شاهد بودیم. از آنجایی که صالح نتوانسته بود در هیچ یک از این جنگ‌ها حمایت و پشتیبانی رهبران قبایل را به دست آورد، به موفقیتی دست پیدا نکرد. در جنگ آخر در سال 2009 نیز سعی داشت با کمک نیروهای سعودی کار حوثی‌ها را یکسره سازد که بازهم موفق نشد. البته بخش‌های کوچکی از قبیله حاشد، ارتش یمن را همراهی کردند ولی اکثر شیوخ قبایل برای جنگ علیه حوثی‌ها به اجماع نرسیدند و برعکس برخی از زیرمجموعه‌های قبیلة بزرگ بکیل در حمایت از یاران حوثی‌ها وارد جنگ شدند. برای مثال، منطقه "حرف سفیان" که گلوگاهی برای ورود ارتش به استان صعده بود، توسط قبایل منطقه (زیرمجموعه‌های بکیل) مسدود شده بود و تا پایان جنگ، سرسختانه در مقابل تمامی حملات ارتش مقاومت کردند.

در تحولات اخیر نیز هر چند احزاب اپوزیسیون در نهایت به حمایت از مردم برخاستند و خواستار سرنگونی علی عبدالله صالح از قدرت شدند، ولی برخلاف مردم که در پی کناره‌گیری سریع صالح از قدرت بودند، شیوه آنها از راه مسالمت‌آمیز و در طی زمانی مشخص بود. بنابراین دیدیم که با طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای اعطای فرصت سی روزه به صالح برای ترک قدرت موافقت کردند و هیچ مخالفتی هم با تداوم حضور حزب حاکم در صحنه سیاسی کشور نداشتند.
نگرانی شورای همکاری خلیج فارس و به خصوص عربستان نیز علت دیگری برای نتیجه‌بخش نبودن اعتراضات بود. زیرا آینده یمن به طور قطع تأثیراتی شگرف بر اوضاع داخلی آنها خواهد داشت. کابوس آنها به قدرت یافتن شیعیان در یمن مربوط می‌شود و اینکه این امر می‌تواند اعتراضات بخش‌های شیعی‌نشین این کشورها که هم‌اکنون شاهد آن در بحرین هستیم، گردد. نگرانی عربستان در این زمینه دوچندان است، زیرا شیعیان اغلب در مناطق نفت‌خیز این کشور ساکن هستند. برای ریاض شاید بهترین گزینه، روی کارآمدن فردی مشابه ویژگی‌های صالح، منتهی با نامی دیگر باشد تا شاید برای کسب کمک‌های مالی از عربستان سرسپردگی این کشور را بپذیرد.
در این میان، امریکا هم که نگران روی کارآمدن اسلام‌گرایان در یمن بوده و از تقویت قدرت القاعده در این کشور هراس دارد، پشت پرده به کشورهای عربی برای کمک به صالح و شاید انتقال آرام قدرت به فرد سرسپرده دیگری فشار وارد ساخته و آنها را در این زمینه یاری می‌کند. در همین خصوص، بسیاری از تحلیل‌گران، طرح شورای همکاری خلیج فارس را طرحی امریکایی از دهان اعراب می‌دانند.
در پایان اینکه، در زمان نگارش این مقاله، ناآرامی‌های یمن همچنان ادامه داشته و علی‌ عبدالله صالح با کناره‌گیری از قدرت موافقت نمی‌کند. به هرحال، اگر بتوان احتمال کنار رفتن صالح از قدرت را پیش‌بینی کرد، با توجه به ساختار سیاسی- اجتماعی یمن که در این نوشته در مورد آن صحبت شد، نمی‌توان پیش‌بینی خوبی از نوع و ترکیب دولت آینده این کشور داشت و باید منتظر تحولات آینده شد.
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�  شيعيان زيدي ساكن استان صعده و ديگر مناطق يمن، شيعه پنج امامي هستند و معتقد به امامت زيدبن علي زين‌العابدين بن حسين(ع) بن علي(ع) هستند. زيدبن علي گرچه خود را امام نمي‌دانست و به خون‌خواهي مظلومان عاشورا قيام كرد، اما پيروانش وي را به‌عنوان امام پنجم مي‌شناسند و به‌همين دليل زيديه ناميده مي‌شوند. 


� Gabriel Baer
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�  بر طبق روایات اسلامی، حضرت محمد(ص) در ابتدا خالد بن ولید را به یمن فرستاده بود تا دین اسلام را در آنجا ترویج دهد، اما هیچ کس مسلمان نشد. ایشان سپس خالد را بازگردانده و حضرت علی(ع) را به آن دیار گسیل داشتند که مدت کوتاهی پس از ورود آن حضرت به سرزمین یمن، تمامی مردمان آنجا مسلمان شدند. نگاه کنید به: شیخ مفید، الإرشاد في معرفـه حجج الله علي العباد، ج ‏1، ص62.


� Tribalism


�  هرچند پس از انقلاب تونس شماری اندک از فعالان حزبی خواستار تغییر رژیم شده بودند، ولی موضع آنها مستقل بوده و از طرف حزب صحبت نمی‌کردند.


� Kleptocracy


�  توافقنامه دوحه در سال 2008 ميلادي تحت نظارت امير قطر به امضاء رسيد و براساس آن هر دو طرف متعهد شدند عمليات نظامي را عليه ديگري متوقف كنند. به‌موجب اين توافقنامه، دولت يمن، حوثي‌ها را مورد عفو قرار مي‌داد و اسيران دو طرف نيز بايد آزاد می‌شدند. در مقابل، گروه الحوثي سلاح‌هايي را كه از نيروهاي دولتي به غنيمت گرفته بود باید به ارتش يمن بازمی‌گرداند. براساس اين توافقنامه، كنترل استان صعده به‌عهده دولت مركزي ‌بود و گروه الحوثي براي فعاليت خود بايد يك حزب سياسي تأسیس می‌کرد. به‌هرحال، اين توافقنامه تنها در مورد تبادل اسيران جنبه اجرايي به خود گرفت و ساير بندهاي آن به اجرا درنيامد.


� Operation Scorched Earth


� With Us or Against Us


�  گفتنی است که منابع نفتی سعودی در مناطق شیعی‌نشین این کشور قرار دارد و هرگونه آشوب و ناآرامی می‌تواند خساراتی جبران‌ناپذیر را متوجه دولت‌مردان وهابی این کشور سازد.


� Golden Parachute


�  يحيي بن حسين رهبر فرقه هادويه در سال 284 هـ.ق در صعده يمن توانست با ترويج مذهب هادويه، حكومت زيدي را تشكيل دهد. حكومت زيدي‌ها بر يمن به‌صورت افت‌وخيز تا استيلاي عثمانيان وجود داشت تا اينكه سقوط عثماني‌ها، زمينه را براي حاكميت مجدد آنها فراهم كرد و تا سال 1964 حكومت در دست زيدي‌ها بود تا اينكه در اين سال اعلام جمهوري شد.





PAGE  
2

